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  چكيده

هايش  شتهآيا سعدي خود صورت آرماني پندها و اندرزهايي بود كه در نو

ي نوشتارهاي بررسي  شود؟ از مجموعه خصوصاً در بوستان و گلستان ديده مي

ي  اي او به اندازه توان دريافت كه اطلاعات زندگينامه ي سعدي مي شده درباره

ي لازم ـ وضوح و اعتباري براي قضاوت كردن  كافي ـ و نه حتي به اندازه

خلاقي آرماني كه در نوشتارهايش ي اين كه او تا چه اندازه به شخصيت ا درباره

. كند، شباهت داشته است يا نه ندارد ويژه در گلستان و بوستان ترسيم مي و به

                                                 
1. Emai: mozdeshafie@yahoo.com 
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رويكرد اخلاقي سعدي از سويي، نوعي اخلاق فردي و اجتماعي را ترسيم 

شود كه ما آن را  اخلاقي كه در نسبت با قدرت تعريف مي كند و از سويي، مي

اخلاق سياسي در دو وجه در بوستان و گلستان نمود . ايم اخلاق سياسي ناميده

. ايم يابد ،كه ما اين دو وجه را اخلاق فرادستان و اخلاق فرودستان ناميده مي

اخلاق فرادستان شامل تمامي نصايحي است كه سعدي به حكمرانان و 

اي كه  كند؛ خواه در گلستان و بوستان و خواه در قصايد مدحيه فرمانروايان مي

اخلاق فرودستان شامل . ها بيش از مدح نشان پند و اندرز وجود دارد ندر آ

ي نسبتشان با قدرت سياسي صورت  هايي است كه مردم عامي درباره توصيه

كند كه  كارانه عرضه مي هايي محافظه در اين جايگاه سعدي توصيه. دهد مي

اما . انتقادات بسياري را در ميان معاصرين نسبت به سعدي برانگيخته است

ي درويشي با  مواردي نيز وجود دارد كه به عنوان راوي سوم شخص، مواجهه

كند و شخصيت درويش در اين گونه حكايات غالباً زبان  پادشاه را ترسيم مي

كند كه اين نشان از آن دارد كه سعدي به نحو غيرمستقيم  تند و تيزي اختيار مي

 نسبت به شرايط صورت دهند اي كند ،كساني كه قصد دارند نقد ريشه القا مي

ترين مزاياي زندگي خود نيز دست شسته باشند تا  بايد از منافع خود و كم مي

از سوي ديگر حكاياتي كه راوي اول شخص دارند به دو . حرفشان قبول يابد

ساخته از سوي سعدي و روايات  روايات مشخص: اند دسته قابل تقسيم

اي دارند اما نقل قول  ي زندگينامه جنبهرواياتي كه . ساخته از سوي او نامشخص

شوند روايات  آغاز مي» ...يكي از«يا » ...شنيدم«اند و غالباً با  غيرمستقيم

. آيد ها به دست نمي اند كه تصويري از شخصيت سعدي در آن ساخته نامشخص

نويسانه دارند و برخي تنها رواياتي  ي خودزندگينامه روايات ديگر نيز برخي جنبه

ي سعدي بر  نويسانه آنچه از روايات خودزندگينامه. اهدات احتمالي هستنداز مش

آيد او در عين آن كه مايل است خود را فردي حاضرجواب بازنمايي كند  مي

هاي خود ابايي ندارد و از اين حيث  ها و بعضاً ناپرهيزگاري اما از نقل تنگدستي

  .هدد تصويري آرماني به لحاظ اخلاقي از خود به دست نمي

   سعدي، اخلاق، بوستان، گلستان، روايت اول شخص:ها كليدواژه
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  مقدمه

منـابع مـورد    . ي ميـان تـصاوير گونـاگون سـعدي          اين مقاله كوششي است براي مقايـسه      
هاي مختلف پژوهش بر روي متـون سـعدي را در بـر       استفاده در اين مقاله تقريباً تمامي طيف      

 تمامي اين منابع به يك انـدازه ارزشـمند يـا معتبـر              گيرد و اين البته بدين معنا نيست كه         مي
برخي منابع له يا عليه سعدي از دقت و پژوهشگري كافي برخوردار نيـستند و برخـي              . هستند
شـوند امـا اسـتفاده از تمـامي ايـن منـابع               ي ادبي يا تاريخ ادبي مربوط مـي         تر به جنبه    نيز كم 

 چشم انداز يـا پرسـپكتيوي از مجمـوع          خصوصاً به صورت تصادفي به اين خاطر بوده است كه         
. ي سعدي را در ايـن مقالـه مـورد توجـه قـرار دهـيم                 نظرات انتقادي و نيز ستايشگرانه درباره     

پردازد آن است كه سعدي تا چـه انـدازه خـود عامـل بـه                  پرسش اصلي كه اين مقاله بدان مي      
سـه محـور بررسـي      بـدين منظـور، مـسئله را در         . نصايح و پندها و اندرزهاي خود بوده اسـت        

ي سعدي تا چه اندازه در حصول مـا بـه ايـن مقـصود                 خواهيم كرد؛ نخست اين كه زندگينامه     
ي اخـلاق و معـاييري كـه بـراي سـنجش         راهگشا است؟ دوم نگرش عمومي سعدي به مقولـه        

 بـه دسـت   گلـستان  و بوسـتان دهد و سوم تصويري كه سعدي از خود در         شخص به دست مي   
كند و آيا تجسمي كـه   هايي عرضه مي در اين تصوير، خود را با چه ويژگيدهد و اين كه آيا   مي

  . دهد صورت آرماني نصايح خويش است يا خير از خود به دست مي
  

  هاي او تصوير ناقص سعدي در زندگينامه

اي مـا از شـاعران و    تقريباً در اين بـاره اتفـاق نظـر وجـود دارد كـه اطلاعـات زندگينامـه            
 اطلاعات ناقص و عمدتاً مخدوشي است كـه گـاه بـا افـسانه و حكايـات             متفكران قرون پيشين  

اثـر    برخي از روايات عجيب و گاه بي1.ها و غلوهاي بيش از حد همراه است    باورنكردني يا اغراق  
و علي السويه حاصل شواهد و قرايني است كه ظاهراً وجود داشته است اما بعداً پژوهشگران و                  

                                                 
تر از دانشمندان و شاعران و  متأسفانه شرح دقيق زندگي بيش«: نويسد از جمله در اين باره حسن امداد ـ از مدافعان سعدي ـ مي. 1

ادب ايراني روشن نيست زيرا خود آنان از راه فروتني و خفض جناح و يا غفلت، شرح زندگاني خويش را در آثار خود بزرگان علم و 

ي ايشان سكوت كرده اند و يا اگر نامي از  زيسته اند يا درباره وضوح نياورده اند و نيز معاصران و كساني كه نزديك به عصر آنان مي به

ي زندگي هر يك از آن بزرگواران بنمايد  اگر كسي بخواهد پژوهشي درباره.  در ضمن آثار خود آورده اندآنان برده اند در كمال اختصار

ها بتواند به شرح احوال و چگونگي زندگي  ناگزير است كه از خلال آثار و اشعار و نوشته هايشان مطالبي بيرون بياورد تا از ميان آن

  )9: 1377امداد (» .آنان دست يابد
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ي    يـان ريپكـا دربـاره      1.انـد   ها را آراسته    هاي خويش آن     و خواسته  شيفتگان شاعران با تخيلات   
ي زنـدگاني او جـز چنـد تـاريخ و             بدبختانه درباره «: نويسد  اي سعدي مي    هاي زندگينامه   داشته

هـايش   ها است كه زندگينامه تر از آن چون و چرا چيزي دانسته نيست كه بسيار كم      حقيقت بي 
هـا و آثـار خـود او بـه            ها از تذكره    هاي زندگينامه   ختمايهتر سا   هرچند بيش . دهند  به دست مي  

ي   بـه هـر صـورت رابطـه       ) 451: 1 ج 1383ريپكا  (» . گرفته شده است   گلستان و   بوستانويژه  
هاي نقـد ادبـي    ميان اثر ادبي و زندگي شخصي هنرمند از جمله مسائل مورد بحث در پژوهش  

هـاي    نفـر همـواره بيـانگر ويژگـي       هـاي يـك       تـوان گفـت آثـار و نوشـته          است كه مختصراً مي   
ي   اي او نيست و اين خصوصاً از آن حيث حايز اهميت است كـه بـدانيم زندگينامـه                   زندگينامه

هـاي ايـشان      اغلب شاعران و نويسندگان بزرگ كهن فارسي تا حد زيـادي برگرفتـه از نوشـته               
رتر  از سوي ديگر مشكل بررسي زندگي شخصي شـاعران كلاسـيك از معاصـرين دشـوا      2.است

شــده در نوشــتارهاي  ي زنــدگي شخــصي و اخــلاق تبليــغ ي رابطــه اســت و چــه بــسا دربــاره
هـايي كـه از       شايد يكي از دليـل    «. نويسندگان و شاعران معاصر با توفيق بيش تري همراه بود         

زندگي شخصي شاعران كلاسيك برخلاف شاعران مدرن اطلاع موثقي نداريم همين كم رنـگ              
ي سـنت و فرهنـگ    دن زندگي شخصي آنان در برابر حضور و سـلطه   رنگ بو   بودن و درواقع بي   

سـخن سـعدي   «اند كه  نظران بر آن   با وجود اين برخي صاحب    ) 42-41: 1374موحد  (» .باشد
كنيم كه سعدي مصداق أتأمرون الناي بالبرّ و تنـسون   عين شخصيت اوست و هرگز گمان نمي   

  )60: 1388داوري (» .انفسكم باشد
ها تا حد زيـادي   شمار و حكاياتي كه درستي و نادرستي آن مامي ابهامات بياما ـ فارغ از ت 

دانيم نخـست گـرايش او    تحقيق است ـ آنچه از زندگي شخصي سعدي و نگرش او مي  غيرقابل
از (اند    گرايشي كه برخي آن را دستاويزي براي حملات سختي به او قرار داده            (به اشعريه است    

و ديگر علاقـه و ارادتـي كـه در ضـمن تعلـق بـه                ) 400-361: 2536دشتي  : به. ك. جمله ن 

                                                 
فارغ از آن كه اين مسئله كه سعدي و مولانا يكديگر را . ن جمله است حكايت ديدار سعدي و مولانا در مناقب العارفين افلاكياز اي. 1

ديده بوده اند يا خير از موضوع بحث اين مقاله بيرون است و نيز البته پيش از اين ديگران به آن پرداخته اند ذكر اين نكته را محملي 

... از جان برون نيامده جانانت آرزوست«در اين باره وجود داشته است؛ به عنوان مثال غزل سعدي به مطلع است كه شواهد شعري 

نيز حكايتي در . رسد به نظر مي» الخ... بنماي رخ كه باغ و گلستانم آرزوست«پاسخي جدلي به غزل مشهور مولانا به مطلع » الخ

من و چند سياح / شناسا و رهرو در اقصاي روم/ شنيدم كه مردي ست پاكيزه بوم: يدآ اي به مولانا به نظر مي بوستان تلويحاً اشاره

  .)158-155: 1390اخوان ثالث : (در اين باره همچنين نگاه كنيد به) 368: 1385سعدي . (الخ... برفتيم قاصد به ديدار مرد/ صحرانورد

. اي و ادبي در آثار شكسپير و تي دي به تضادهاي زندگينامهضياء موحد در اين باره بحث مشبعي دارد كه ضمن پرداختن به سع. 2

  .)41-37: 1374موحد : (تر نگاه كنيد به ي بيش براي مطالعه. پردازد اليوت نيز مي. اس
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  1.و خاندان پاك ايشان داشته است) ع(مذهب اهل تسنن به اميرالمؤمنين علي 
  

  اخلاق از منظر سعدي

ي جايگاه او به عنوان يك معلـم       اي درباره   ستايندگان و معارضان سعدي هر كي به طريقه       
هـاي    در اين نوشتار قصد داريم فارغ از تمامي داوري        اما ما   . اند  اخلاق طريق اغراق پيش گرفته    

امرسون نويـسنده و    . هاي اخلاقي سعدي بپردازيم     تر آموزه   احساساتزده به توصيف هرچه دقيق    
: نويـسد   ي سـعدي مـي      متفكر معروف امريكايي قرن نوزدهم با شـيفتگي زايدالوصـفي دربـاره           

هاي او مانند هومر و شكـسپير   و گفتهگويد  ي ملل و اقوام عالم سخن مي     سعدي به زبان همه   «
 را  گلـستان امرسون كتـاب    ) 178: 1350رستگار  (» .و سروانتس و مونتني هميشه تازگي دارد      

داند و معتقد است كـه دسـتورهاي اخلاقـي     ي ديانتي جهان مي    يكي از اناجيل و كتب مقدسه     
اينچنـين راه سـتايش     به هر ترتيب نبايستي نه      ) همان. (آن قوانين عمومي و بين المللي است      

. ي برخـي از منتقـدان تنـدرو را برگزيـد           را با غلو همراه كرد و نه بايستي در مذمت او طريقـه            
ي سعدي و البته بسياري ديگر از شـاعران و نويـسندگان قـديم                پيشاپيش اين سخن را درباره    

ي  يـصه بايد در نظر گرفت كه پند و اندرز و نصيحت يا ادبيات ديـدكتيك تنهـا خص           فارسي مي 
سبكي يا ادبي فرد فرد اين اشخاص نبوده است و تا حد زيادي بـه عنـوان يـك الگـوي مـورد                      

پند و انـدرزگويي جزئـي جـدايي ناپـذير از     «. رفته است ي ادبيات به شمار مي      تبعيت در حوزه  
شـاعران  . اما گفتني است كه اين تنها ويژگي شعر و ادب فارسي نيست           [...] ادبيات بوده است    

سـرآغاز ادبيـات    ) 67: 1374موحـد   (» .انـد   سيك جهان اندرزگويان بزرگي هم بوده     بزرگ كلا 
 به قلم ابـن مـسكويه و       آداب العرب و الفرس   ي    اخلاقي اسلامي كه به ما رسيده است مجموعه       

 گذشـته از    2.اساس اين مجموعه تأليف كهن ايراني است به نام جاويدان خرد با اسم ساختگي             
 بوسـتان  و   گلـستان زگوي فارسي در ادبيات ايـران نيـست تـأثير           اين كه سعدي نخستين اندر    

كـه آدام     چنـان .هـا جـاري بـوده اسـت           ي ايران طي قـرن      هاي اخلاقي جامعه    سعدي در آموزه  
ي حكايـات   هـاي آموزنـده   اولئاريوس ـ سياح آلماني قرن هفدهم ـ به قدري تحت تأثير جنبـه   

آموز سعدي در ميان طبقـات مختلـف         و به خصوص عموميت يافتن حكم و اشعار پند         گلستان

                                                 
: 1385سعدي (الخ ... مگر مشكلش را كند منجلي/ كسي مشكلي برد پيش علي: از جمله در حكايتي در باب چهارم بوستان با مطلعِ. 1

  .28-1: 1390وفايي و ايلواري : به. ك. و نيز در همين باره ن) 424

  .238-228: 1350رستگار : در» حكمت عملي از نظر سعدي«حسيني به نام  ي ناصرالدين شاه مقاله: به. ك. ن. 2
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 1.كنـد   گيرد كه اين كتاب را به كمك يك ايراني سالخورده به آلماني ترجمه مي               مردم قرار مي  
-56: 1375چوهـدري   (هايش با ديـن اسـلام         همچنين برخي سعدي را به دليل تطابق آموزه       

ليم خـود را بـه   انـد كـه تعـا    ريا بودن صاحب اين مزيت دانـسته     و برخي ديگر به دليل بي      )88
تفاوت سـعدي بـا ملامتگـران و        «: كند  صورتي زميني و كلي و مطلق به مخاطبانش عرضه مي         

نـه رويـي دارد و نـه        . كنده است   رياكاران و دروغگويان اين است كه سخنش مثل شكر پوست         
لـذت دروغ و ريـا را    خـرد ديگـر گنـاه سـرد بـي        اگر لذت گرم گناه عشق را به جان مي        . ريايي

انگيز سـعدي كـه    هاي بسيار مناقشه    از جمله آموزه  ) 87: 1383كوب    زرين(» .شود  ميمرتكب ن 
: منتقدان او را برانگيخته است و مدافعانش را بـه پاسـخگويي واداشـته اسـت ايـن اسـت كـه                     

گرايـي    ي عمـل    چكيـده ) 17: 1385سعدي  (» .انگيز  دروغي مصلحت آميز به كه راستي فتنه      «
ي آن داده شـده   هايي هم دربـاره  توان ديد كه البته پاسخ      زه مي سعدي در اخلاق را در اين آمو      

اين عبارت در پايان حكايتي از گلستان آمده اسـت كـه در آن پادشـاهي حكـم كـشتن                . است
پادشـاه از وزيـر   . كنـد  گـويي مـي   دهد و اسير در حالت استيصال شروع به دشنام       اسيري را مي  

اي از آيـات قـرآن ترجمـه     ي اسير را به آيه گفتهگويد؟ وزير به دروغ  پرسد كه اسير چه مي   مي
بخـشد و در ايـن    پادشـاه اسـير را مـي   » .و الكاظمين الغيظ و العافين عن النـاس «: كند كه   مي

ي اسير را به درسـتي ترجمـه          دهد كه وزير نخست گفته      هنگام وزير ديگر به پادشاه اطلاع مي      
تر آمد مرا زين راست كـه تـو گفتـي          دهآن دروغ وي پسندي   «: گويد  پادشاه نيز مي  . نكرده است 

آميـز    اند دروغي مـصلحت     كه روي آن در مصلحتي بود و بناي اين بر خبثي و خردمندان گفته             
حال بايد ديد كه به نظر ما كـه در جهـان امـروز زنـدگي                «] همان[» .به كه راستي فتنه انگيز    

ف وزيـر دسـت چـپ       گفـت حـر     گفت؟ بايد مي    كنيم سعدي بايد از قول آن پادشاه چه مي          مي
گفت تا سر آن محكـوم   گفت كه وزير دست راست بايد راستش را مي درست بود يعني بايد مي   

بريدند؟ البته معمولاً در عمل عـين   آميز گفت بايد سر او را مي   را ببرند؟ يا چون دروغ مصلحت     
د و وزيـر    دا  داد و اگر هم لو نمي       يعني وزير دست راست آن اسير را لو مي        . آمد  همين پيش مي  

اما در اين ميان سعدي ظـاهراً خواسـته   . بريدند داد سر هر دو را مي      دست چپ هر دو را لو مي      
دو نكته را برساند؛ اول اين كه در هر برخوردي بايد براي حريف راه گريزي گذاشت وگرنه بـه                   

غـيظ  دوم اين كه در هر حال نبايد بر اثر خشم داوري كرد كه و الكاظمين ال               . جان خواهد آمد  
رود كـه ايـن       گمان نمي ). كند  به قول قرآن كه در همان حكايت نقل مي        (و العافين عن الناس     

                                                 
  .285- 278: 1350رستگار : ي دكتر عبدالكريم گلشني در مقاله: به. ك. ن. 1
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همايون كاتوزيان،  (» .هاي بدي تلقي شود     ي مدرنيسم و پست مدرنيسم حرف       ها در دوره    حرف
گرايـي اخلاقـي سـعدي در         هـايي از عمـل      همچنين اسـت جلـوه    ) 280-279: 1381تابستان  

» زده نـشوي    سخن ميان دو دشمن چنان گوي كه گر دوست گردنـد شـرم            «: هايي نظير   آموزه
يـا  ) 278: همـان (» خبري كه داني دلي بيازارد تو خاموش تا ديگري بيـارد          «يا  ] 274: همان[
: همـان (» .اعتمـاد   مردمان را عيب نهاني پيدا مكن كه مر ايشان را رسوا كنـي و خـود را بـي                  «

 اين يا دست كم شبيه به خلاف اين آموزه را نيز         هاي سعدي خلاف    هرچند كه در آموزه   ) 282
بايد كه به گفتن دهـن از هـم         / تا نيك نداني كه سخن عين صواب است       «: توان گاهي ديد    مي

: همان(» به زان كه دروغت دهد از بند رهايي       / گر راست سخن گويي و در بند بماني       / نگشايي
لازم ماندَ كه اگر نيز جراحت درست       دروغ گفتن، به ضربت     «: نويسد  يا آن هنگام كه مي    ) 295

اّنـساني در نوشـتار او        هـاي ضـد     منتقدان متأخر سعدي گاه گرايش    ) همان(» .شود نشان بماند  
) گلستان( دليل موفقيت اين كتاب   «: اند  اند و آن را دليلي بر تناقض اخلاقي سعدي آورده           يافته

ي سـازگاري   فته بازتاباندن فلسفهها و تا امروز در سراسر خاور نزديك فزوني گر          كه پس از قرن   
ناپـذير، روابـط      فهـم سـعدي، شـكاكيت نـرمش         پندهاي اخلاقي عامه  . الوقتي در آن است     و ابن 

هاي جهان الهام گرفته بودنـد   جويي كه از مصيبت پرستي و تملك تحقيرآميز او با تمايلات پول  
ينـداري او بـه شـمار    دوسـتي يـا د   ي انـسان  انـد هـيچ كـدام نـشانه      و در كتابش بازتاب يافتـه     

ي آن اسـت كـه اگرچـه مـا امـروز              دهنـده    اين امر نشان   1)453: 1 ج 1383ريپكا  (» .روند  نمي
توانيم نام دهيم اما او يك عـالم علـم اخـلاق بـه معنـاي                  گراي اخلاقي مي    سعدي را يك عمل   

 البتـه كمـال   «. امروزي آن نيست و طبيعي است كه در نوشتارش گاه تعارضاتي نيز بروز كنـد              
مطلوب آن است كه سعدي كه در كلام هنرمند طـراز اولـي اسـت در فلـسفه هـم فيلـسوفي                      

پردازي بزرگ باشد ولي اين توقـع بـه همـان انـدازه نـامعقول                مقام و در اخلاق هم نظريه       عالي
» .است كه از فيلسوفان و علماي اخلاق انتظار داشته باشـيم شـاعران طـراز اولـي هـم باشـند             

ي سـعدي بـه زنـدگي را از           توان نگاه بيش از حد اميدوارانـه        نين مي همچ) 15: 1374موحد  (
 افزون بر اين نگرش اشعري سعدي بـه گـوهر و       2.ديگر محورهاي انتقاد متأخرين به او دانست      

                                                 
شناس روس به نام چايكين  كيد بر اهميت گلستان در توسعه و رشد نثر فارسي به نقل از يك شرقاين عبارات را يان ريپكا ضمن تأ. 1

  .نويسد مي

شناسي سعدي در  سخن«: تازد  با چنين عباراتي به سعدي مي2535ي كيهان سه شنبه نهم آذرماه  نصرت رحماني در روزنامه. 2

گويند حافظ و  اختيار مي خواهند از مفاخر ادبي سرزمينشان ياد كنند بي يي او نقش بزرگي داشته است تا حدي كه مردم چون م مرتبه

 ...حافظ كجا، سعدي كجا. اين دو نام جمع اضدادند. دانم معمارش چه كسي بوده است سعدي و اين اولين خشت كج است كه نمي
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طبيعت فرد گاهي به نوعي نژادپرستي يـا تبعـيض مـذهبي نـسبت بـه غيرمـسلمانان تعبيـر                     
پرتوِ نيكان نگيـرد    «: شود  دي از اين دست ديده مي      موار گلستاناند؛ مثالاً هنگامي كه در        كرده

يـا  ) 23: 1385سعدي  (» تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است       / هر كه بنيادش بد است    
اگر صد سـال گبـر      «يا  ) 24: همان(» گرچه با آدمي بزرگ شود    / زاده گرگ شود    عاقبت گرگ «

در او  / زمين شوره سـنبل برنيـارد     «يا  ) 37: همان(» اگر يك دم در او افتد بسوزد      / آتش فروزد 
» كه بد كردن به جاي نيكمـردان / نكويي با بدان كردن چنان است/ تخم و عمل ضايع مگردان 

هيچ صـيقل نكـو ندانـد     / تربيت را در او اثر باشد     / چون بود اصل گوهري قابل    «يا  ) 24: همان(
خـر  / ر شد پليدتر باشـد    ت  كه چو / سگ به درياي هفتگانه بشوي    / آهني را كه بدگهر باشد    / كرد

  )241: همان. (»چون بيايد هنوز خر باشد/ عيسي گرش به مكه برند
ترين محورهاي نقـد سـعدي در    هاي سعدي يكي از مهم    گاه ميان آموزه    تناقضات گاه و بي   

هـاي او قـصد داريـم از كمنـد ايـن              طول ساليان و اعصار بوده است و ما با طبقه بندي آمـوزه            
هـاي سـعدي نيـز برخـي بـا نـسبت دادن               ي تناقضات آموزه    درباره. بيابيمها نجات     انديشي  گم

هـاي سـعدي گـاه        در توصـيه  «: انـد   گرايانه به سعدي در جهت پاسخ گويي برآمده         ديدگاه واقع 
انـد؛   و بسياري از اين بابت بر سعدي خـرده گرفتـه     ) مثلاً در باب تربيت   (شود    تضادي ديده مي  

گذارد و    ي ما را پيش رويمان مي       رازوفرودهاي روح و انديشه   غافل از اين كه سعدي تضادها و ف       
انديشي سعدي تعبير ديگـري نـدارد؛ تـا مـا را تنهـا بـه آرزوهايمـان                    بيني و واقع    اين جز واقع  

گذاريم در جهاني كه با آثار او مناسبت و مـشابهتي             دلخوش نكند كه چون شعرش را كنار مي       
فشارد تـا در آشـوب خلـق از           را در دست خويش مي     ندارد تنها بمانيم بل كه پيوسته دستمان      

تـرين راه را بـه مـا نـشان            پدر و معلمي مهربان چون او گم نـشويم و البتـه بهتـرين و عملـي                

                                                                                                                         
اي كوتاه از  تواند براي لحظه  نميهرگز. كند ي نظربازش را سيراب مي هاي زندگي، ديده سعدي قلندري است عياش كه زيبايي

اگر گاهي . ي پند و اندرز و طامات است دهنده او پاسدار زهد ريايي و ترويج... هاي زندگي بگذرد چرا كه او اهل طريقت نيست شيريني

 نوع آيد براي حفظ و پاسداري منافع اهل شريعت است و عصيان ناچيز او يك ي طنزي گزنده به ميدان سخن مي با تازيانه

باري سعدي ... برداري نامشروع از كلمات است تا بتواند زير نقاب زهد و علم بر قوانيني كه منافع او در امان نگاه داشته بيفزايد بهره

با اين كه تمام اشعارش را براي بزرگان قوم زمانش . ي اعتبار ممدوحش كرده است دستي است كه هنرش را وثيقه شناس چرب سخن

صد ملك : هر كجا از او ايراد گرفته اند به صحراي كربلا زده است و با سرافكندگي، گريان و نالان سروده استسروده است باز 

همچنين اسماعيل خويي ] 142- 129: 1377امداد [» .دهد و حيف بر من است منّت بر آن كه مي/ سلطنت به فداي جوي هنر

هاي  سعدي به هيچ وجه شاعر و انديشمند انسان. خوره اي كنونيش بورژوا ميبه درد آدماي بازاري و در معن«: گويد ي سعدي مي درباره

لازم به تذكر است ] 144: 1377همچنين در امداد . 108: 2536خويي [» .والا نيست بل كه شاعر و انديشمند آدماي متوسط و كاسبه

رود و به لحاظ ارزش آكادميك  شمار نميكه اظهارنظرهاي نصرت رحماني و اسماعيل خويي اظهارنظرهايي محققانه و صائب به 

  .هاي مرسوم در اينجا نقل شده است ستيزي هايي از سعدي چندان قابل ذكر نيست و تنها به عنوان نمونه
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» .گمان در اغلب موارد خـود پيمـوده اسـت و بـه نتيجـه خواهـد رسـيد           دهد؛ راهي كه بي     مي
ه        ي اخلاق   به همين ترتيب سعدي در مواجهه     ) 61-60: 1388داوري  ( اي   ي بـا عـشق نيـز رويـ

هاي او نشان بسيار از معشوق زميني دارنـد           ميانه و در عين حال زميني دارد و اگرچه عاشقانه         
عـشقبازي دگـر و   / نظر اسـت  هر كسي را نتوان گفت كه صاحب     : كند كه   اما ضمناً يادآوري مي   

خلاقـي  ي نگـرش ا  ي جـوهره  يان ريپكـا دربـاره  ) 560: 1385سعدي . (پرستي دگر است  نفس
بر روي هم او به تفكر انتزاعي عرفاني چندان علاقه مند نيست جز آن كـه              «: نويسد  سعدي مي 

اي كـه خـود قبـول دارد بـه كـار       ها را در زندگاني روزمره يعني اصـول اخلاقـي و آموزنـده     آن
هـايي از ايـن       اند نگرش   كوشيده) 1389(رحماني و ديگران    ) 452: 1 ج 1383ريپكا  (» .برد  مي

مـدل  «نمايانـد در قالـب عنـوان ِ            را باز مي   بوستان و   گلستانهاي موجود در       تناقض دست كه 
ي ايشان در صورتي كه ايـن         مطابق ديدگاه مقاله  . بندي كنند   طبقه» تفسيري مستقيم و خطي   

دو كتاب را بازتابي از عقايد نويسنده بدانيم در مدل تفسيري مستقيم و خطي به تحليل مـتن                
مدل مستقيم يـا  «: كنيم كه ما نيز در اين مقاله در چارچوب آن حركت ميپرداخته ايم؛ مدلي   

و ) بوسـتان و   (گلستاني مستقيم يا خطي بين مطالب ارائه شده در            خطي بيانگر حضور رابطه   
سـعدي در   . نمايـد   آن اسـت كـه مـي      ) بوسـتان و   (گلـستان طبق اين مدل    . ها است   معاني آن 

) بوسـتان و   (گلـستان بيـان مـسائل پرداختـه اسـت و          از ديدگاه خود بـه      ) بوستانو   (گلستان
هايي   براي مثال اگر تناقض   . هاي نويسنده است    ها و احساس    ها، خواسته   مستقيماً بيانگر ديدگاه  

در . ي آن اسـت  هاي متعارض نويـسنده  وجود دارد احتمالاً بيانگر جنبه    ) بوستانو   (گلستاندر  
ر شبيه به جزايري از هم گسسته هـستند و  ت بيش) بوستانو  (گلستانچنين ديدگاهي مطالب  

  ) 94-93: 1389رحماني و ديگران (» .دهند واحدهاي مستقل و ناسازگاري را تشكيل مي
شايد بتوان ديدگاه سعدي را در نسبت ميان گفتار اخلاقي و كردار اخلاقي در استقبال او                

غول باشـد نـه عـالمِ آن    : نويسد  سنائي چنين مي   1.ي مشهور سنائي بازيافت     از ابياتي از قصيده   
خفته را خفتـه كـِي كنـد        / عالمِت غافل است و تو غافل     / بشنوي قول و ننگري كردار    / كه از او  

گفـتِ عـالمِ بـه گـوشِ     : نويسد رود و مي  و سعدي در رد ديدگاه سنائي به استقبال او مي         . بيدار
فتـه را خفتـه كـِي       خ«/ باطل است آن كه مدعي گويـد      / ور نماندَ به گفتنش كردار    / جان بشنو 
ي   بنـابراين از نوشـته    . ور نوشته ست پند بـر ديـوار       / مرد بايد كه گيرد اندر گوش     / »كند بيدار 

كننـده يـا عـالمِ اخـلاق          توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه سعدي گاه نصيحت          سعدي چنين مي  

                                                 
  .97-96: 1390اخوان ثالث : تر نگاه كنيد به بازخواني انتقادي اخوان ثالث از همين ابيات سعدي در ي بيش براي مطالعه. 1



١١٨ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

كـم گـاهي از آن تخطـي كنـد و ايـن               اي را بداند كه خود دسـت        ممكن است حقيقت اخلاقي   
هـاي همـين    همچنـين از جلـوه  . گرايانه يا پراگماتيستي از گفتمان اخلاق اسـت        افتي عمل دري

نـشنود آواز دف    / گوش تواند كه همه عمر وي     :  است اين ابيات   گلستانگرايي اخلاقي در      عمل
ور نبـود بـالش    / گل و نسرين بـه سـر آرد دمـاغ           بي/ ديده شكيبد ز تماشاي باغ    / و چنگ و ني   

دسـت تـوان كـرد در     / ور نبود دلبـر همخوابـه پـيش       / ن كرد خزف زير سر    خواب توا / پر  آكنده
: 1385سـعدي   . (صبر نـدارد كـه بـسازد بـه هـيچ          / هنر پيچ پيچ    وين شكم بي  / آغوش خويش 

هاي عملي اخلاق از منظر سعدي است كه تا امـروز در    ي خصيصه   در همين حوزه  ) 172-173
هـايي   شود؛ در زمينه هايي برده مي  سعدي بهرههاي كاربردي و غيرادبي نيز از  بسياري از زمينه  

گـراي مبتنـي بـر        يـا اخـلاق طبيعـت     ) 38: 1381محمدپور  (مانند اخلاق مواجهه با زندانيان      
هـاي زنـدگي و اخـلاق         يا آمـوزه  ) 128-113: 1384ميرهاشمي  (خصايص سرشتي شخصيت    

يـژه در ارتبـاط بـا       يا اخلاق تربيتـي بـه و      ) 138-111: 1391زاده و ديگران      فاتحي(اجتماعي  
يا اخلاق مواجهه بـا كودكـان بزهكـار    )196-169: 1391حسني جليليان و صحرايي  (كودكان  

  ). 40-34: 1378نصيري نكو (
كه پـيش از   گرا دانست چنان گرا يا عمل ترين صورت بايستي سعدي را يك واقع  در خلاصه 
يـر و شـر مطلـق و ايـدئال          اند؛ كسي كـه بـا خ        شناسان چندي بر اين باور بوده       اين نيز سعدي  

هـاي   هـاي واقعـي زنـدگي بـشر و خـصوصاً جنبـه        كند و با جنبـه      چندان درگيري حاصل نمي   
 او كه پيوسته آن را آرمانشهر سعدي دانـسته ايـم         بوستانحتي در   «. ارتباطي آن سروكار دارد   

) نبوسـتا (تـرين ويژگـي در ايـن شـهر          پردازي و بزرگ    نگري است نه خيال     بناي كتاب بر واقع   
مطـابق ايـن    ) 62: 1388داوري  (» .قانون و عدالت است يعني هر چيز در جاي خويش اسـت           

توان دريافت كه چرا بسياري از معاصرين و خصوصاً نوسراياني كه با شـعر قـدمايي                  تفسير، مي 
سـعدي  «. انـد  اند نسبت بـه سـعدي انتقـادات تنـد و تيـزي وارد كـرده               مرزبندي جدي داشته  

هـا و بـا      انـد و مـا بايـد طبـق آن            تو نظام عالم را بر قوانيني اساس نهاده        گويد قبل از من و      مي
ها خوب زندگي كنيم يعني با درك شرايط موجود در بهتر بودن يا زندگي كـردن          آگاهي از آن  

پـس لازم اسـت كـه اول جهـت آب را            . بكوشيم وگرنه انرژي بسياري از ما گرفته خواهد شـد         
» .هـاي كوتـاه عمـر غافـل نـشويم            جهت آب از فرصـت     تشخيص دهيم تا با شنا كردن خلاف      

  )63: 1388داوري (
توان در دو رده طبقـه بنـدي كـرد؛ نخـست              ي اخلاق سياسي شعر سعدي را مي        در حوزه 
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هايي كـه   نويسد و دوم نصايح و توصيه  مدايح توأم با نصايحي كه خطاب به پادشاهان و امرا مي          
ي نخـست را اخـلاق فرادسـتان و            در اينجـا گونـه     مـا . كنـد   ي رفتار سياسي به عوام مي       درباره
ي   ي اخلاق فرودستان اين ابيات از مقدمـه         در زمينه . ناميم  ي دوم را اخلاق فرودستان مي       گونه

اي از ديـدگاه او      تـوان نمونـه      را كه در پاسخ بيت مشهور ظهير فاريابي نوشته است مي           بوستان
گوي و خـسرو      تو حق / رو  ّ و شه راه     شناسي تو منزل : نسبت به اخلاق سياسي فرودستان دانست     

مگـو پـاي عـزتّ بـر     / ارسـلان  نهي زير پاي قزل  / چه حاجت كه نـهُ كرسي آسمان     / شنو  حقايق
به همين ترتيب اسـت وقتـي   ) 312: 1385سعدي . (بگو رويِ اخلاص بر خاك نـهِ   / افلاك نـهِ 

اي بـراي سـوغونجان       ديحـه كند؛ به عنوان مثال در م       كه اخلاق سياسي فرادستان را ترويج مي      
اي كه دستت     /دل به دنيا در نبندد هوشيار     / بس بگرديد و بگردد روزگار    : نوئين مغول به مطلعِ   

مـن  / پادشـاهان را ثنـا گوينـد و مـدح    / ...پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار      / رسد كاري بكن    مي
جـاودان از  / خوردار داروز بقاي عمر بر / يارب الهامش به نيكويي بده    / وار  كنم درويش   دعايي مي 

اي در  يـا در قـصيده    .) 965-964: همـان . (در كنارت باد و دشـمن بركنـار       / دور گيتي كامِ دل   
وزين صورت بگردد عاقبت    / بسي صورت بگرديده ست عالم    : نويسد  ي مغول كه مي     مدح انكيانو 

يـا  ) 971: همـان . (الـخ ... كه دنيـا را اساسـي نيـست محكـم         / عمارت با سراي ديگر انداز    / هم
زنهار بـد مكـن كـه    / دنيا نيرزد آن كه پريشان كني دلي: اي در مدح همان حاكم مغول  قصيده

: همـان . (الـخ ... آزار مردمان نكند جز مغفلي/ اين پنج روزه مهلت ايام آدمي / نكرده ست عاقلي  
روش تقريبـاً هميـشگي سـعدي در مـداحي آن بـود كـه          «ي اخلاق فرادستان      در حوزه ) 993

ي دادگـري و      مهري روزگار و تغيير احوال زمانه سخن رانده ممدوح را بـه اشـاعه               بينخست از   
نيـازي خـويش را توضـيح         پيشگان دعوت نموده ضمناً قناعت و بـي         پاس رعيت از ستم و ستم     
 همچنين او بدون ذكـر نـام از حـاكم يـا             1».كه خواهد خاتمه بخشد     كند تا ثناي خود را چنان     

كند؛ به عنـوان مثـال     بر سرير قدرت است تعاليمي كلي را طرح مي        ي او   پادشاهي كه در زمانه   
به / برآورند غلامان او درخت از بيخ     / اگر ز باغ رعيت ملكِ خورد سيبي      «: نويسد  در گلستان مي  

، )46: 1385سـعدي  (» زنند لشگريانش هزار مرغ به سيخ    / پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد      
 مشرق و مغرب به چه گرفتي كه ملوك پيش را خـزاين و              اسكندر رومي را پرسيدند كه ديار     «

عمر و لشگر بيش از اين بود و چنين فتحي ميسر نشد؟ گفت به عون خداي ـ عزّ و جلّ ـ هـر    
/ پادشاهي كاو روا دارد ستم بر زيردست      «،  )73: همان(» مملكت را كه بگرفتم رعيتش نيازردم     

                                                 
  .»مقام سعدي«ي پژمان بختياري  نقل از مقاله. 35 :1350رستگار . 1



١٢٠ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

/ لح كن وز جنگ خـصم ايمـن نـشين         با رعيت ص  / دوستدارش روز سختي دشمن زورآور است     
بنـابراين سـعدي در   . و از اين قبيـل ) 27: همان(» زان كه شاهنشاه عادل را رعيت لشگر است   

شـمارد؛ عـدالت، پرهيـز از         اخلاق سياسي فرادستان چندين محور اساسي را وجه اخلاقي مـي          
بـراي  . (ق و تنبيـه هاي مردم، برگزيدن كارگزاران لايق، استفاده از تشوي  ظلم، توجه به خواسته   

امـا در مقابـل، در      .) 236-197: 1391نيا عمـران و سـنگكي       ذبيح: به. ك. تر ن   ي بيش   مطالعه
هنگام كه پادشاهان را به رفق و مـدارا و عـدالت دعـوت           ي اخلاق سياسي فرودستان، هم      حوزه

دي در  ي حقـوق شـهرون      درباره. (خواهد كه فرمانبردار حاكم باشند      كند از مردم همواره مي      مي
كـاري اسـت كـه در      اين همان وجه محافظـه    ) 17-10: 1387مظاهري  : به. ك. آثار سعدي ن  

  .رسد هاي عمومي سعدي براي نوانديشان غالباً ناجالب به نظر مي آموزه
ي روايتگـري و حـضور سـعدي در قالـب اول      هاي روايـي فـارغ از نحـوه      شيوه گلستاندر  

اصـول  «سـعدي   . ها اسـت    تركيب ميان شخصيت  ها مبتني بر نوع خاصي از         شخص در حكايت  
اخلاقي را در مورد زيان فردي بيان كرده است تا با اقناع خواننده او را از اعمال خاصي بازدارد                   

به همين شكل به همين شكل مقـام پادشـاه را گرامـي داشـته     . [...] يا به اعمال خاصي وادارد    
 سـه دسـته مخاطـب    گلستان به اين ترتيب . [...]است تا بتواند نصايح خود را به او عرضه كند   

باب اول براي پادشاه و بـاب دوم تـا      . پادشاهان، درويشان و عموم مردم    : كند  كلي را معرفي مي   
انـد و    بر اساس موضوع متمايز شده     گلستانهاي    ساير باب . چهارم براي درويشان و عموم مردم     

افزون بـر ايـن     ) 96: 1389گران  رحماني و دي  (» .هاي مختلفي داشته باشند     توانند مخاطب   مي
وگو نيز از خصايصي است كـه وجـه خطـابي             اي و نيز تأكيد سعدي بر گفت        شكل غالباً مكالمه  

  )74-51: 1389قبادي و صادقي : به. ك. ن. (سازد سخن اخلاقي او را برجسته مي
 بايـستي در    گلـستان  و   بوسـتان ي تفاوت ميان مواضع حكمي و اخلاقي سعدي در            درباره

تر از گلستان به وقايع و رخدادهاي عيني زندگي روزمـره              داشت كه سعدي در بوستان كم      نظر
. انـد  ناميـده » جهـان مطلـوب سـعدي   «توجه دارد و شايد به همين دليل است كه بوسـتان را            

در مقام مقايسه گلستان بـا      . شود  تر در آن يافت مي      بنابراين وجوه مرتبط با اخلاق سياسي كم      
هاي اخلاق عملي مورد نظر سعدي را باز          تر سروكار دارد وجلوه      زندگي بيش  عينيات و واقعيات  

ي تمام نماي اوضاع اجتمـاعي و فرهنگـي زمـان اوسـت كـه                 گلستان سعدي آيينه  «. تاباند  مي
جهـاني كـه در گلـستان       . وخوهاي مردم زمانه را به شايستگي بازتابيـده اسـت           ها و خلق    عادت

در ايـن  . [...] در دسترس است نـه دنيـايي خيـالي و آرمـاني    شود جهاني واقعي و  بازنموده مي 
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گـدا،  : يابـد  اي حـضور و ظهـور مـي    اش بـه گونـه   جهان واقعي هر كس در خور پندار و انديشه     
در گلـستان زشـتي و زيبـايي و         ... زن، مـؤذن و     پادشاه، وزير، درويش، قاضي، آموزگـار، مـشت       

در مقابـل،   ) 20: 1390لـي     حـسن (» .انـد  ها در كنار هم بـازنموده شـده         ها و نشايست    شايست
بـه عبـارت ديگـر    . گـر اسـت   پسندها و آرزوهاي سعدي در بوستان بيش از ديگر آثار او جلوه  «

: 1350يوسـفي  (» .جسته در بوسـتان تـصوير كـرده اسـت     اي را كه مي    ي فاضله   سعدي مدينه 
ني او  ي آدمـي و زنـدگي آرمـا         دربـاره «به همين جهت اسـت كـه سـعدي در بوسـتان             ) 406

ي نظـم كـشيده و كتـابي جاودانـه آفريـده              دسـتي بـه رشـته       موضوعات گوناگوني را با چيـره     
هـا آدمـي را بـه         ي زمـان    اي پسنديده همواره در همه      موضوعاتي كه براي ساختن جامعه    .است

گـزاري از درگـاه او،        خويش فراخوانـده اسـت؛ همچـون شـناخت راسـتين خداونـد و سـپاس               
رفتـاري،   مانروايي و كشورداري، اداي حقوق مردم، دوستي، نيـك ي درست فر خردمندي، شيوه 

  )20: 1390لي  حسن(» ...فروتني، ازخودگذشتگي، دلجويي، مهرباني، پرهيزگاري و
  

  گلستان و بوستانروايت سعدي از خود در 

هاي بررسي نـسبت اخلاقـي زنـدگي سـعدي و نوشـتارهاي او ايـن اسـت كـه                يكي از راه  
بايـست ابتـدا    دهد تحقيق و بررسي كنيم؛ هرچند كه مي ود به دست ميتصويري را كه او از خ  

هـايي    توانيم پراكنـده    دانست كه اين تصوير در نهايت تصويري واضح و منسجم نيست و ما مي             
. ي شخصيت او دريـابيم  نامنسجم اما نزديك به يك ترسيم از شخصيت او يا دست كم وانموده           

ها است كه حتـي برخـي از محققـان ستايـشگر              ندگونگيها و نيز چ     شايد به دليل همين ابهام    
ي لفظ روشن، واضـح و        هر قدر سعدي در عرصه    «: اند  سعدي اظهارنظرهايي از اين دست كرده     

ي  مـرد وارسـته  : كنـد  اي مشوش و متلون پيـدا مـي   ي روح و معني قيافه   صريح است در ناحيه   
با متشرع قشري و مخالف هـر       دوست و انسان حقيقي       نظر، نوع   آزادفكر با شخص متعصب تنگ    

كس كه نه بر طريقت اوست، مرد اجتماع و سياست و طرفدار سلامت جامعه بـا شخـصي كـه           
ستايد، حكيم پرهيزكاري كه حتي به پادشـاهان بـيم و انـدرز               گاهي جور و اعتساف امرا را مي      

لب مبتـذل را    پسند كه مطا    نماياند با واعظي عوام     دهد و راه توفيق دنيا و آخرت به همه مي           مي
ي مـواردي كـه سـعدي از     دربـاره ) 361: 2536دشـتي  (» .كند به عنوان اصل فلسفي بيان مي 

 سخن گفته است و خود را شخصي از اشخاص حكايات خويش قرار             بوستان و   گلستانخود در   
داده است حكايات را به دو گونه بايستي تقسيم كرد؛ نخست آن دسـته از حكايـاتي كـه راوي          
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ي فـن در هـر    يت تنها بديلي براي هر راوي اول شخصي اسـت كـه بـه مثابـه      اول شخص حكا  
رود و دوم حكاياتي كه به اقـرب احتمـال سـعدي در      داستاني به كار مي     روايت داستاني يا شبه   

بايـد بـه   «. ها از راوي اول شخص، خود يا بازنمايي مشخصي از خود را در نظر داشته اسـت       آن
كـه آنچـه شـاعر     سرشتي اديبانه دارنـد چنـان  ) گلستان و تانبوس(ياد داشت كه اين دو كتاب    

هـا و     بـسياري از داسـتان    . كند نبايـد چنـدان راسـت پنداشـته شـود            ي خود روايت مي     درباره
هايي خودنوشته است كه      ها در ظاهر زندگينامه     اين. هاي اين دو كتاب گواه اين مدعاست        شرح

حـسن  ) 451: 1 ج 1383ريپكا  (» .نمايد   مي به خودي خود ناممكن نيست اما با اين همه بعيد         
اگـر در بعـضي   «: نويـسد  وبـيش بلاشـرط سـعدي ـ در ايـن بـاره مـي        امداد ـ از مدافعان كـم  

 خود را اول شخص قرار داده نبايد همگـي جـدي گرفتـه شـود         بوستان و   گلستانهاي    حكايت
نبايـد انتظـار   زيرا هدف او جلب توجه خواننده و يا ظرافت در وطالب بوده است و كـسي هـم                  

 همه با واقعيت تاريخي همراه باشد زيرا سـعدي  گلستان و بوستانهاي  داشته باشد كه حكايت 
ها هدف، انتقـاد از زوايـاي         نه مورخ بوده و نه خواسته كه تاريخ بنويسد بل كه از طرح حكايت             

دور همچنين از نظـر نبايـد       ) 35: 1377امداد  (» .تاريك اجتماع زمان خود داشته است و بس       
داشت كه برخي منتقدان سعدي قايل به دروغگويي او هستند تا آنجا كه حتي سفرهاي او بـه               

 به هر صورت گاه خودستايي سعدي را نيز جزئي از شخـصيت  1.اند بيرون شيراز را نيز رد كرده   
ه      او دانسته  ي  اند در حالي كه نبايستي از ياد برد كه اغلب شاعران كلاسيك فارسي بعضاً از رويـ

  2.اند اي ادبي بهره برده خودستايي به عنوان خاصه
.  نظرات متعددي وجـود دارد     بوستان و   گلستاني تفسير حكايات      ي نحوه   همچنين درباره 

 يك فكر اساسي و يا يك سيـستم فكـري معينـي تعقيـب               گلستاندر كتاب   «: برخي معتقدند 
ي تحرير درنياورده اسـت و   اي كتاب را به رشته    نشده است و مؤلف براي اثبات نظري يا عقيده        

هاي بشري نيست؛ چه بسا كه سعدي فقط راه توفيق عملي             پندهاي آن نيز همه از ايدئال     [...] 

                                                 
ي من در پي اثبات اين نكته است كه سعدي مطلقاً به هيچ سفري از هيچ سو دست نزده در  رساله«: نويسد پورپيرار در اين باره مي. 1

ي پيش از شيخ شدن خويش ساخته ها را براي سرپوش نهادن بر گذران لاابال تمام عمر خود شيراز را ترك نكرده و تمامي اين داستان

بايستي در نظر داشت كه اين ] 50- 49: 1377 همچنين در امداد 34: 1376پورپيرار [» .ي عمر از آن عدول كرده است كه در ميانه

 شناسي ندارد و هاي مرتبط با سعدي ي پژوهش ي نقل شده هيچ ارزش و اهميت آكادميكي در حوزه قبيل اظهارنظرها و خصوصاً نوشته

  .اي از آن را نقل كرديم شود گوشه اي از مواضع انتقادي كه عليه سعدي غالباً اتخاذ مي صرفاً به جهت به دست دادن نمونه

سعدي اندكي خودستا و بسيار فروتن است اما اگر احساس نمايد كه فروتني «: نويسد مي» مقام سعدي«ي  پژمان بختياري در مقاله. 2

: 1350رستگار [» .سازد راند لحن سخن را دگرگون مي  مديحه سرايي او را به سوي شكست و سقوط ميي مذلت يافته است و او جنبه

39[  
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: انـد    و برخي نيـز سـعدي را اومانيـست دانـسته           1».در زندگاني روزگار خود را نشان داده است       
ي  ر فلـسفه ي آدميت سعدي همان طريق اومانيزم است كه پانصد سـال پـس از وي د                فلسفه«

ها و شعارهايي است براي اين        ي نكته   تر سخنان شيرين سعدي به منزله       غرب تتبع شد و بيش    
آدمي و جهاني كه چراغ كمال فرا راه زنـدگاني جهانيـان افروختـه بـراي رسـيدن بـه                    . فلسفه

حقيقت بايد يك بار در زندگي تمام عقايدي كه آدمي كسب كرده در هـم شـكند و از نـو بـار                 
ي ايـن    آنچه مشخص است اين است كه وضوح كـافي دربـاره       2». كسب معرفت پردازد   ديگر به 

وجـو كـرد وجـود نـدارد و بـه       ها بايستي جست كه شخصيت سعدي را در كدام يك از اين من  
تـر   سعدي در خيلي جاها ـ بيش : معضل از اين قرار است«: تعبير محمدعلي همايون كاتوزيان

كند كه ظاهراً خود شاهد يا درگير آن بـوده   حكاياتي نقل مي ـ  بوستانتر در   و كمگلستاندر 
اما معضل از اين قرار است يا از شايد هفتاد هشتاد سال پيش تـا كنـون                 ). [...] يا هر دو  (است  

ها حقيقت دارد؟ چون پيش از آن تقريباً همـه          ي اين داستان    از اين قرار بوده است كه آيا همه       
امـا از  . كند تماماً ناشي از تجربيات اوست      ين حكايات نقل مي   باور داشتند كه آنچه سعدي در ا      

هاي جديد و اساساً فرنگي تحقيـق در متـون قـديم در ادبيـات       اوايل مشروطه به بعد كه شيوه     
تـر در   ي اول ـ بـيش   فارسي نيز رفته رفته به كار بسته شد مـشكلاتي پـيش آمـد ـ در وهلـه     

هـاي    و از جمله نـاهمخواني    ) 564-561: 1379ن  همايون كاتوزيا (» .ناهمخواني سنوات با هم   
اش حكايت او با سلطان محمد خوارزمشاه در گلستان           لاينحل حكايات سعدي با دوران زندگي     

از تمايزهـاي ديگـري كـه    . است كه تا كنون نيز پاسخي در رد ناراسـتي آن داده نـشده اسـت    
 اسـت  3هاي دوگانـه   تقابلي آن پيش از اين پژوهش شده است خصلت تقابلي بر مبناي          درباره

شود و از همـين   شود اما در بوستان با اين محوريت و كثرت ديده نمي كه در گلستان يافت مي   
هـاي   نمونه. تر يافت آميز زندگي واقعي و عيني را در گلستان متجلي          توان خوي جدل    جهت مي 
مـن گـواهي    پيش يكي از مشايخ گله كردم كه فلان بـه فـساد             «(صلاح  -تقابل فساد : آن است 

عطاي او را به    «لقا  -، تقابل عطا  )102: 1385سعدي  (» گفتا به صلاحش خجل كن    . داده است 
يكي را از دوستان گفـتم امتنـاع سـخن          «(بدي  -، تقابل نيكي  )145: همان(» لقاي او بخشيدم  

گفتنم به علت آن اختيار آمده ست در غالب اوقـات كـه در سـخن نيـك و بـد اتفـاق افتـد و                        

                                                 
  .319- 303: 1350رستگار : در» اشخاص داستان در گلستان«ي دكتر جلال متيني به نام  مقاله: به. ك. ن. 1

. همچنين در نقد اومانيست دانستن سعدي ن. 401: 1350رستگار : در» بيني سعدي جهان«ي مجيد يكتايي به نام  مقاله: به. ك. ن. 2

  .25- 18: 1387درگاهي : به. ك

3. Binary opposition 
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... و) 177: همـان (» گفت دشمن ان به كه نيكـي نبينـد        . آيد  ن جز بر بدي نمي    ي دشمنا   ديده
  )135-123: 1388رضوانيان : به. ك. ن. (الخ

 پرسـش كنـيم تـا دريـابيم         گلـستان  و   بوستان اول شخص در     ِ«من«بايستي از     اكنون مي 
نـد و  ي پ سعدي چه تصويري از خود در اين دو نوشته كه بيش از ساير نوشتارهاي او خصيصه      

ويژگـي شـاعران    «اگرچـه گفتـه شـده اسـت كـه           . دهـد   اندرز و اخلاقيات دارند به دست مـي       
كلاسيك فراموش كردن منِ شخصي و گريز از حـديث نفـس و پـرداختن بـه فرهنـگ عـام و        

هـاي    ي نسبت ميان سـعدي و آمـوزه         اما در تحقيق درباره   ) 39: 1374موحد  (» مشترك است 
هـاي مرسـوم    در آن از سويي به يكجانبه نگري و پيـشداوري   اي است كه      اش اين شيوه    اخلاقي

  . دهد اي كلي از سعدي به دست مي عليه يا له سعدي گرفتار نخواهيم شد و از سويي طرحواره
ي    بايـستي دو شـيوه     گلـستان  و   بوسـتان هاي كاربرد مـنِ اول شـخص در           ي شيوه   درباره

ــيوه     ــرد؛ ش ــك ك ــديگر تفكي ــمير را از يك ــن ض ــاربرد اي ــش ك ــازي خصي م ــيوه1س ي   و ش
پـذير   دهد كه هويت كارگزار، كنشگر و كنش   سازي هنگامي رخ مي     مشخص«. 2سازي  نامشخص

سازي با    در حقيقت مشخص  .حكايت يا روايت در ساخت، به نحوي روشن و شناخته شده است           
بـه شناسـاندن عامـل روايـي        ) دهـي   نـام (اي به غير از نـام عنـصر روايـت             به كار گرفتن مؤلفه   

سازي زماني است كـه هويـت عامـل           نامشخص«) 119: 1389صاحبي و ديگران    (» .ازدپرد  مي
سازي با به كار گيري       به طور معمول نامشخص   . شود  باقي گذاشته مي  روايي ناشناخته و گمنام     

به تنهايي و در جلو اسامي و       ... ها و   ادات ابهام و ضماير مبهم مانند هر كس، اندكي، بعضي، آن          
» .گـردد    به همراه اسامي حاصـل مـي       "يكي" و   "ــي"تعبيرات يا با بهره جستن از تكواژهاي        

سـازي و     هـاي اول شـخص مـشخص        اين جا مـا تنهـا بـا شـكل         با توجه به اين كه در       ) همان(
آغـاز  » ...شـنيدم «سازي سروكار داريم بايـستي حكايـاتي را كـه بـا عبـاراتي ماننـد                   نامشخص

... تبـار   ، شنيدم كـه داراي فـرخ      )317: 1385سعدي  ... (شنيدم كه در وقت نزع روان     (شود    مي
... ، شـنيدم كـه از پادشـاهان غـور    )335: همان... (، شنيدم كه در مرزي از باختر    )328: همان(
سـازي و     در قالـب نامـشخص    ) الـخ ) 346: همان...(، شنيدم كه از نيكمردي فقير     )343: همان(

بنـابراين مـواردي كـه راوي اول        . سازي قـرار داد     شخص را در قالب مشخص      ساير حكايات اول  
  .سازي شده است موضوع بحث ما نيست شخص نامشخص

راوي به شخص گوينـده يعنـي سـعدي بـسيار نزديـك بـه نظـر           از جمله مواردي كه منِ      

                                                 
1. determination 
2. indetermination 
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در ايـن مـتن از سـعديِ اشـعري          .  است گلستاندر  » جدال سعدي با مدعي   «ي    رسد قطعه   مي
شود و جانب توانگران يا مردم ثروتمند را در مقابلـه بـا مـدعي                 اي ديده مي    تر نشانه   مذهب كم 

كـه   انديشد چنـان     است كه اين گونه مي     اي  ي طبقه   نماينده«رسد    كه به نظر مي     گيرد چنان   مي
كنـد و بـر آن دليـل          در اين حكايت هر يك از طرفين به نحوي از انديشه و باورش دفـاع مـي                

حكايت جـدال سـعدي بـا مـدعي تنهـا      ) 61: 1388داوري (» .آورد كه گويي حق با اوست      مي
ر شـده اسـت    است كه در عنوان آن نام سعدي ذك گلستان و    بوستان حكايت در ميان حكايات   

ترين تطابق را با شـخص نويـسنده دارد           و از ابتداي حكايت حضور راوي اول شخصي كه بيش         
يكي در صورت درويشان نه بر صـفت ايـشان در محفلـي ديـدم نشـسته و                  «: شود  احساس مي 

: 1385سـعدي   (» . درپيوسته و دفتر شكايتي باز كـرده و ذم تـوانگران آغـاز كـرده               1شـنُعـتَي
كنـد ـ    كند فردي كه خود را درويش وانمود مي يا آن طور كه سعدي بيان ميدرويش ـ  ) 262

كريمـان را بـه دسـت       «: كنـد   از فقدان كرم در توانگران وفقدان نعمت نزد كريمان شكايت مي          
سعدي در مقام دفاع از تـوانگران بـر         ) همان(» خداوندان نعمت را كرم نيست    / اندر درم نيست  

اي يـار تـوانگران دخـل         گفـتم . مت بزرگانم اين سخن سخت آمد     ي نع   مرا كه پرورده  «: آيد  مي
نشينان و مقصد زائران و كهف مسافران و محتمـلِ بار گران بهر              ي گوشه   اند و ذخيره    مسكينان

ي  دست تناول آن گه به طعام برند كـه متعلقـان و زيردسـتان بخورنـد و فـضله       . راحت دگران 
تـوانگران را وقـف اسـت و نـذر و     .  رسـيده 3 و جيـران  و پيران و اقـارب    2مكارم ايشان به ارَاملِ   

/ تو كي به دولت ايشان رسـي كـه نتـواني          /  و قرباني  5 و هـدَي  4زكات و فطره و اعِتاق    / مهماني
دفاع سعدي از تـوانگران بـه همـين جـا          ] همان[» جز اين دو ركعت و آن هم به صد پريشاني         

. دد و جمعيت در تنگدستي صـورت نبنـدد   فراغت با فاقه نپيون   «: يابد  شود و ادامه مي     ختم نمي 
پس عبادت  [...] ي عشا بسته و يكي منتظر عشا نشسته هرگز اين بدان كي ماند؟                يكي تحرمه 

اسـباب معيـشت    . خـاطر   اند و حاضر، نه پريشان و پراكنده        تر است كه جمع     اينان به قبول اولي   
فقر المـكُـبِ و جوار من لايحـب       اعوذ باالله من ال   : عرب گويد . ساخته و به اوراد عبادت پرداخته     

در ايـن جـا درويـش بـه حـديث      ) 263: همان(» .و در خبر است الفقر سواد الوجه في الدارين 

                                                 
  .طعنه: شنعت. 1
  .شوي، مستمندان، فقيران، مساكين، درويشان زن، زنان بي جمع اَرمل و اَرمله، مردان بي: ارامِل. 2
  .غزالآهو، : جيران. 3
  .آزاد كردن بنده: اِعتاق. 4
  .چارپايي كه جهت قرباني به مكه فرستند: هدي. 5
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گفـتم خـاموش كـه اشـارت     «: گويـد  كند و سعدي در پاسخ مي اشاره مي» الفقر فخري «نبوي  
قضا؛ نه اينان كـه  اي ست كه مرد ميدان رضايند و تسليم تير   خواجه عليه السلام به فقر طايفه     

پس از فصل مبسوطي كـه سـعدي در   ) همان(» . فروشند2ي ادِرار    پوشند و لقمه   1ي ابِرار   خرقه
گويـد كـه غيرمنطقـي        گويد درويش خشمگين در مقام پاسخ سخناني مي         دفاع از توانگران مي   

ن چندان مبالغه در وصف ايشا    «: كند  تعبير مي » وقاحت«ها را به      نيست؛ هرچند كه سعدي آن    
. ي ارزاق   اند يـا كليـد خزانـه        هاي پريشان بگيفتي كه وهم تصور كند كه ترياق          بكردي و سخن  

مشتي متكبر مغرور معجب نفور، مشتغـلِ مال و نعمت، مفتنن جاه و ثروت كه سخن نگوينـد                 
علما را به گدايي منسوب كنند و فقرا را به بي سـر و             . الا به سفاهت و نظر نكنند الا به كراهت        

معيوب گردانند و به عزت مالي كه دارند و عزت جاهي كه پندارند برتر از همه نشينند و                  پايي  
و بـه  ) 264: همـان (» .خود را به از همه بينند و نه آن در سر دارند كه سر بـه كـسي بردارنـد    

قاضـي راهـي ميانـه را پيـشنهاد         . روند  يابد تا هر دو نزد قاضي مي        همين ترتيب جدالادامه مي   
ي ايـن     تـوان در هـر سـه        ي برخـي مفـسران مـي        مطابق گفته . كند  ايله را ختم مي   كند و غ    مي

شخصيت سعدي را بازشناخت اما آنچه در اينجـا بـراي     ) درويش، سعدي و قاضي   (ها    شخصيت
سـعدي در ايـن جـدال خـود را          . نماياند  ما اهميت دارد آن است كه سعدي خود را چگونه مي          

  .دهد يطرفدار توانگران و ثروتمندان نشان م
 آمده است كه هرچند در طي حكايت اثري از خود           بوستانبه همين ترتيب جدلي نيز در       

ي  جامـه  فقيـه كهنـه  «نويسنده در بين نيست اما در پايان تلويحـاً سـعدي خـود را شخـصيت             
اين حكايت كه در باب چهارم بوستان مذكور است حكايـت           . كند   روايت معرفي مي   ِ«تنگدست

قاضـي  . نشيند رود و در صدر مجلس مي  تنگدست و ناشناسي نزد قاضي مياز آن دارد كه عالمِ 
فقيهـي  «: رود هـايي بـه او مـي        غـرهّ   پـوش خرسـند نيـست و چـشم          از اين بالانشيني مرد ژنده    

معـرفّ  / نگه كرد قاضي در او تيز تيز      / در ايوان قاضي به صف برنشست     / اي تنگدست   جامه  كهن
يـا مـسئول تـشريفات      » معرفّ«بدين ترتيب   ) 407: 1385سعدي  (» گرفت آستينش كه خيز   

پـس از ايـن اسـت كـه فقيهـان      . كند مجلس او را به جايي در ذيل و پايين مجلس هدايت مي    
گويـد بـه    شـود و مـي     جامه وارد بحث مـي      پردازند و فقيه كهن     حاضر در مجلس به مباحثه مي     

بـه غـرش   / خرتـرين ي در صـف آ  جامـه   كهـن «: جاي مشاجره بايستي دليل و منطق ارائه كرد       
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١٢٧                    سعدي؛ از رؤيا تا واقعيت

دلايل قـوي  / به ابلاغ تنزيل و فقه و اصول/ اي صناديد شرع رسول بگفت/ درآمد چو شير عرين   
ي مـورد     سپس چنـان مـسئله    ) 408: همان(» هاي گردن به حجت قوي      نه رگ / بايد و معنوي  

دريـغ آيـدم بـا چنـين        «: گويـد   شـود و مـي      كند كه قاضي شرمسار مي      بحث را حل و رفع مي     
خواهنـد دسـتار بزرگـي بـر سـر فقيـه              مـي ) همان(»  كه بينم تو را در چنين پايه اي        /اي مايه
گويد با دستار بـزرگ و مقـام برتـر     پذيرد و مي جامه بگذارند و او را برتر نشانند اما او نمي          كهن

: تـر از ديگـران بدانـد    چيزي بر او افزوده نخواهد شد جز اين كه ممكـن اسـت خـود را بـزرگ      
سپس مرد از   ] همان[» كه دستار پنبه ست و سبلت حشيش      /  دستار و ريش   ميفراز گردن به  «

يكي گفـت از  «كنند  رود و هنگامي كه نام و نشان او را پرس و جو مي       مجلس قاضي بيرون مي   
در ايـن حكايـت     ) 409: همـان . (»در اين شهر سعدي شناسـيم و بـس        / نفس  اين نوع شيرين  

. شود كـه جـدلي درگرفـت    شود و تنها گفته مي يگيرد روايت نم جدلي كه ميان عالمان در مي 
 هرچنـد   1.هاي خودستايي سعدي قلمداد كـرد       بايد ان را از نمونه      هايي است كه مي     اما از نمونه  

همـايون  (توانـد واقعيـت داشـته باشـد      اند كه اين حكايـت نمـي      نظران بر آن    كه برخي صاحب  
 مورد بحث ما نيـست و تـصويري   اما واقعيت داشتن يا نداشتن حكايت ) 561: 1379كاتوزيان  

  .كند مورد نظر ماست كه سعدي از خود عرضه مي
 66/26 حكايـت اسـت يعنـي    48هاي گلستان     سهم راوي اول شخص از مجموع حكايت      «

هـاي گلـستان      دهد راوي اول شخص در حدود يـك چهـارم كـل حكايـت               درصد كه نشان مي   
بالايي به نظر نرسد اما با توجه به سنت      اين رقم سايد در دنياي امروز رقم چندان         . حضور دارد 

ي كاربرد انحصاري روايت سـوم شـخص          پردازي در تاريخ ادبيات فارسي در زمينه        رايج حكايت 
شـود اقـدام سـعدي در         مدار كه هم در آثار منظـوم و هـم در آثـار منثـور ديـده مـي                    يا مؤلف 

بـسيار در خـور     اختصاص بيش از يك چهارم حجم حكايات اين كتاب به روايـت اول شـخص                
هـاي   هاي اول شـخص در بـاب   تعداد حكايت «) 114: 1391رضايي و جاهدجاه    (» .توجه است 

 75/9 حكايـت برابـر بـا        41از  ( حكايـت    4: بـاب اول  : اول تا هفتم گلستان به اين قـرار اسـت         
از ( حكايـت    5: ؛ باب سـوم   ) درصد 66/27 حكايت برابر با     47از  ( حكايت   13: ؛ باب دوم  )درصد

 28/14 حكايـت برابـر بـا        14از  ( حكايـت    2: ؛ بـاب چهـارم    ) درصد 85/17ت برابر با     حكاي 26
از ( حكايـت  5: ؛ باب ششم) درصد09/38 حكايت برابر با     21از  ( حكايت   8: ؛ باب پنجم  )درصد

 63/52 حكايـت برابـر بـا        19از  ( حكايـت    10: ؛ و باب هفـتم    ) درصد 55/55 حكايت برابر با     9

                                                 
  .560-559: 1379همايون كاتوزيان : به. ك. ي شرحي مبسوط از اين حكايت ن براي مشاهده. 1



١٢٨ 3139 پاييز/ مششسال / 20 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

نانچه بر اين باور باشيم كه حكاياتي كه با روايـت اول شـخص       چ) 116-115: همان(» ).درصد
ي رضـايي و جاهـدجاه    هاي شخصي سعدي هـستند بايـد بـر ايـن گفتـه          همراه هستند تجربه  

 و "ضـعف و پيـري  "رسـد كـه سـعدي در موضـوعات           به نظر مي  «: صحه بگذاريم كه  ) 1391(
» .تـر اسـت   هـا پررنـگ   بهاي شخصي بيش تري داشته و حضور او در ايـن بـا    تجربه "تربيت"
اي   توانـد داوري    اي در نهايـت نمـي       رسـد چنـين داوري      با وجود اين، به نظر مي     ) 116: همان(

هـاي پـژوهش رضـايي و         به همين جهـت بـه رغـم اسـتفاده از داده           . صائب و قابل قبول باشد    
كـم   پذيريم كه اين حكايات تجربيات شخصي سعدي است زيـرا دسـت      نمي) 1391(جاهدجاه  

تـوان در صـحت نـسبت ميـان           دهد مـي    شمار وجود دارد كه نشان مي       ي هرچند انگشت  موارد
به هر ترتيب براي نيفتادن در      . ي شخصي سعدي شك روا داشت       حكايات اول شخص و تجربه    

دام اين بحث بي پايان، ما معيار را بازنمـايي اخلاقـي سـعدي از خـودش قـرار داده ايـم و بـه         
 حكايت با راوي اول شخص حكاياتي هـستند كـه           48 ميان   در. همين رويه عمل خواهيم كرد    

كنيم و بـراي   ها را در اين جا بررسي مي ي بيش تري دارند و آن      نويسانه  ي خودزندگينامه   جنبه
  : كنيم هايي را به صورت چكيده از هر حكايت نقل مي پرهيز از طولاني شدن كلام، نمونه

سـر در بيابـان قـدس نهـادم و بـا          .  بـود  از صحبت ياران دمشقم ملالتي پديد آمده      «) الف
در خندق طرابلس با جهودانم بـه كـار گـِل    . حيوانات انس گرفتم تا وقتي كه اسير فرنگ شدم  

اي فـلان   اي ميان ما بود گذر كرد و بـشناخت و گفـت   يكي از رؤساي حلب كه سابقه  . بداشتند
 قيـدم خـلاص كـرد و بـا     بر حالت من رحمت آورد و به ده دينـار از  [...] اين چه حالت است؟     

مـدتي برآمـد   . خود به حلب برد و دختري كه داشت به نكاح من درآورد به كابين صـد دينـار              
. [...] درازي كردن گرفـت و عـيش مـرا منغــصّ داشـتن             زبان. روي نافرمان بود    بدخوي ستيزه 

باز خريـد؟    دراز كرده همي گفت تو آن نيستي كه پدر من تو را از فرنگ                1باري زبان تـعَـنَـّتُ  
گفتم بلي من آنم كه به ده دينار از قيد فرنگم باز خريد و به صد دينار بـه دسـت تـو گرفتـار                         

  ) 111-110: 1385سعدي (» .كرد
ظاهر ايشان به صلاح آراسته و يكي را از         . تني چند از روندگان در صحبت من بودند       «) ب

تا يكي از اينان حركتي كـرد       بزرگان در حق اين طايفه حسن ظني بليغ و ادراري معين كرده             
خواستم تا به طريقـي     . ظن آن شخص، فاسد شد و بازار اينان كاسد        . نه مناسب حال درويشان   

دربانم رهـا نكـرد و جفـا كـرد و معـذورش        . كفاف ياران مستخلص كنم آهنگ خدمتش كردم      

                                                 
  .خرده گرفتن، عيب جستن: تعنت. 1



١٢٩                    سعدي؛ از رؤيا تا واقعيت

رام چندان كه مقربان حضرت آن بزرگ بر حال وقوف من وقـوف يافتنـد و بـه اك ـ      . [...] داشتم
في الجمله بنشـستم و از      . [...] درآوردند و برتر مقامي معين كردند اما به تواضع فروتر نشستم          

حـاكم ايـن سـخن را عظـيم         . [...] هر دري سخن پيوستم تا حديث زلتّ ياران در ميـان آمـد            
ي ماضي مهيا دارند و معونت ايام تعطيل وفـا      بپسنديد و اسباب معاض ياران فرمود تا بر قاعده        

  ) 44-43: همان(» .ندكن
دو بـرادر بـه   . زورقي در پي ما غرق شد. ي بزرگان به كشتي در نشسته بودم   با طايفه «) ج

يكي از بزرگان گفت ملاح را كه بگير اين هر دوان را كه به هر يكـي پنجـاه                   . گردابي درافتادند 
ت عمـرش   گفـتم . ملاح در آب افتاد و تا يكي را برهانيد آن ديگر هلاك شد. دينارت دهم   بقيـ

  )66: همان(» .نمانده بود، از اين سبب در گرفتن او تأخير كرد و در آن دگر تعجيل
شـبي در  . خيز و مولع زهد و پرهيـز  ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب       «) د

خدمت پدر رحمت االله عليه نشسته بودم و همه شب ديده بر هم نبـسته و مـصحف عزيـز بـر            
اي  دارد كـه دوگانـه   پدر را گفتم از اينان يكي سر بر نمـي . اي گرد ما خفته     طايفهكنار گرفته و    

گفت جان پدر تـو نيـز اگـر       . اند  اند كه مرده    اند كه گويي نخفته     چنان خواب غفلت برده   . بگزارد
  ) 84: همان(» .بخفتي به از آن كه در پوستين خلق افتي

ي   طريق معظـم بـا جمـاعتي افـسرده        اي همي گفتم به       در جامع بعلبك وقتي كلمه    «) هـ
تر  گيرد و آتشم در هيزم      ره از عالم صورت به عالم معني نبرده ديدم كه نفسم در نمي            . مرده  دل

دريغ آمدم تربيت ستوران و آينه داري در محلتّ كوران وليكن درِ معني بـاز بـود        . كند  اثر نمي 
ه مـن حبـل الوريـد سـخن بـه      در معاني اين آيت كه و نحن اقرب الي ـ     . ي سخن دراز    و سلسله 

اي چنـان     اي بر كنار مجلس گذر كرد و دور آخر در او اثر كرد و نعره                رونده[...] جايي رسانيده   
اي سـبحان االله   گفـتم . زد كه ديگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش   

  ) 88: همان(» .دورانِ باخبر در حضور و نزديكان بي بصر دور
 كه مرا شيخ اجل ابوالفرج بن جوزي رحمت االله عليه ترك سـماع فرمـودي و                 چندان«) و

ناچـار بـه   . به خلوت و عزلت اشارت كردي عنفوان شبابم غالب آمـدي و هـوا و هـوس طالـب                  
خلاف رأي مربي قدمي برفتمي و از سـماع و مجالـست حظـي برگرفتمـي و چـون نـصيحت                     

 را موافقت كردم و شبي به چند مجاهده به          في الجمله پاس خاطر ياران    [...] شيخم ياد آمدي    
بامدادان به حكم تبرك دستاري از سر و ديناري از كمر بگشادم و پيش مغني               . [...] روز آوردم 

ياران ارادت من در حق او خلاف عادت ديدنـد و           . نهادم و در كنارش گرفتم و بسي شكر گفتم        
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از كرد و ملامت كردن آغـاز، كـه         يكي زان ميان زبان به تعرض در      . بر خفت عقلم حمل كردند    
ي مـشايخ بـه چنـين مطربـي دادن كـه در               اين حركت مناسب رأي خردمندان نكردي، خرقه      

گفتم زبـان تعـرض مـصلحت    . [...] اي در دف ي عمرش درِمي بر كف نبوده است و قراضه          همه
گفت مـرا بـر كيفيـت آن واقـف          . آن است كه كوتاه كني كه مرا كرامت اين شخص ظاهر شد           

نگرداني تا منش تقرب كنم و بر مطايبتي كه كردم استغفار گويم؟ گفتم بلي به علـت آن كـه                    
. ي بليغ گفته و در سـمع قبـول نيامـده    شيخ اجلـمّ بارها به ترك سماع فرموده است و موعظه 

ت          امشبم ميمون و بخت همايون بدين بقعه رهبري كرد تا به دست اين، توبـه كـردم كـه بقيـ
  )98-97: همان(» .اع و مخالطت نگردمزندگاني گرد سم

. اي خفتـه  ياد دارم كه شبي در كارواني همه شب رفته بـودم و سـحر در كنـار بيـشه          «) ز
اي بـرآورد و راه بيابـان گرفـت و يـك نفـس آرام                 اي كه در آن سفر همراه ما بود نعره          شوريده

 ـ   . نيافت ه نـالش درآمـده   چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود؟ گفت بلبلان را ديـدم كـه ب
انديـشه كـردم كـه مـروت       . بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهـايم از بيـشه                

  )104: همان(» .نباشد همه در تسبيح و من به غفلت خفته
خورد آن است كـه سـعدي         نويسان به چشم مي     آنچه در اين قسم حكايات خودزندگينامه     

نهد و سعي در رسـاندن ايـن منظـور            بلي برتر مي  هاي ق   ي شخصي را بر اصول و دانسته        تجربه
دهد تا به كـار بـستن    دارد كه مواجهه با واقعيت زندگي نتايج نظري اخلاقي تري به دست مي            

هايي اسـت كـه ميـل بـه           متن سعدي در اين روايات اول شخص متن       . محورانه  هاي متن   آموزه
ظي و معنوي خواننده را به بيرون       بيرون خود دارد و به رغم فرم ادبي و به كار بستن صنايع لف             

بـراي آن  . گرا يا رئاليست دانـست  توان مسامحتاً او را واقع كشاند و از اين حيث نيز مي  متن مي 
كرده است يـا خيـر لازم اسـت كـه             هاي خويش عمل مي     كه دريابيم كه سعدي خود به آموزه      

هـاي خـرد و       وبلماتيـك هاي سعدي چيزي بيرون از پر       همين نكته را در نظر بگيريم كه آموزه       
...) چنـدان كـه مـرا شـيخ اجـل     (» و«جزئي زندگي واقعي نيست و در حكاياتي نظير حكايـت     

كند كه توجيهي كه به فرد متعرض گفته اسـت راسـت              دوپهلوگويي او بارز است و روشن نمي      
ي   صلهرساند كه فا    است يا صرفاً پاسخي بليغانه براي دفع شر؛ و خواه و ناخواه اين آموزه را مي               

اين ويژگي  . ميان واقعيت و اصول دگم اخلاقي را بايستي از طريق نوعي ارتباط كلامي پر كرد              
 چنـين صـراحت   بوسـتان شـود؛ هرچنـد كـه در     در حكايات بوستان بـيش از ايـن ديـده مـي       

ي رضـايي و    شايد نقل اين عبـارات از مقالـه       . خورد  تر به چشم مي     اي كم   نويسانه  خودزندگينامه
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اي  هـاي خودزندگينامـه   ي حكايـت   ي پايـاني در زمينـه       نكتـه «: لي از فايده نباشد   جاهدجاه خا 
سعدي اين است كه خواه اين حكايات ردي از زندگي واقعي سعدي را در خود داشته باشند و                  

اقـدام ســعدي بـه ايــن نـوع نگــارش اقـدام مبتكرانــه و     [...] چـه ســاختگي و خيـالي باشــند   
كنـد ـ    كه فريمن خاطرنشان مي نويسي ـ چنان  ودزندگينامهبرانگيزي بوده است زيرا خ تحسين

افتد كه فرديـت انـسان بـر حـسب نقـش او در يـك الگـوي         ها و جوامعي اتفاق مي   در فرهنگ 
خورد و سعدي با چنين ابتكاري غناي انديشه و شخصيت متفاوت خود را به                اجتماعي رقم مي  

  ) 121-120: 1391رضايي و جاهدجاه (» .نمايش گذاشته است
  

   نتيجه

تـوان دريافـت كـه اطلاعـات          ي سـعدي مـي      ي نوشتارهاي بررسي شده درباره      از مجموعه 
ي لازم ـ وضوح و اعتباري براي قـضاوت    ي كافي ـ و نه حتي به اندازه  اي او به اندازه زندگينامه

ي اين كه او تا چه اندازه بـه شخـصيت اخلاقـي آرمـاني كـه در نوشـتارهايش و                       كردن درباره 
رويكـرد اخلاقـي   . كند شباهت داشته است يا نه نـدارد   يژه در گلستان و بوستان ترسيم مي      و  به

كنـد و از سـويي اخلاقـي كـه در      سعدي از سويي نوعي اخلاق فردي و اجتماعي را ترسيم مي        
اخـلاق سياسـي در دو     . ايـم   شود كه ما آن را اخلاق سياسي ناميـده          نسبت با قدرت تعريف مي    

يابد كـه مـا ايـن دو وجـه را اخـلاق فرادسـتان و اخـلاق                    تان نمود مي  وجه در بوستان و گلس    
اخلاق فرادستان شامل تمامي نصايحي است كه سعدي بـه حكمرانـان و             . ايم  فرودستان ناميده 

ها بـيش     اي كه در آن     كند؛ خواه در گلستان و بوستان و خواه در قصايد مدحيه            فرمانروايان مي 
هايي است كه مردم عامي       اخلاق فرودستان شامل توصيه   . رداز مدح نشان پند و اندرز وجود دا       

هـايي   در ايـن جايگـاه سـعدي توصـيه      . دهـد   ي نسبتشان با قدرت سياسي صـورت مـي          درباره
كند كه انتقادات بـسياري را در ميـان معاصـرين نـسبت بـه سـعدي                   كارانه عرضه مي    محافظه

ي درويشي    اوي سوم شخص، مواجهه   اما مواردي نيز وجود دارد كه به عنوان ر        . برانگيخته است 
كند و شخصيت درويش در اين گونه حكايات غالبـاً زبـان تنـد و تيـزي      با پادشاه را ترسيم مي    

كند كـساني كـه    كند كه اين نشان از آن دارد كه سعدي به نحو غيرمستقيم القا مي           اختيار مي 
ترين مزاياي     خود و كم   بايد از منافع    اي نسبت به شرايط صورت دهند مي        قصد دارند نقد ريشه   

  . زندگي خود نيز دست شسته باشند تا حرفشان قبول يابد
روايـات  : انـد   از سوي ديگر حكاياتي كه راوي اول شخص دارند به دو دسته قابـل تقـسيم               
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ي   روايـاتي كـه جنبـه     .  از سوي او   2ساخته   از سوي سعدي و روايات نامشخص      1ساخته  مشخص
آغـاز  » ...يكـي از  «يـا   » ...شـنيدم «انـد و غالبـاً بـا          غيرمستقيماي دارند اما نقل قول        زندگينامه

هـا بـه دسـت     انـد كـه تـصويري از شخـصيت سـعدي در آن      ساخته شوند روايات نامشخص   مي
نويسانه دارند و برخـي تنهـا روايـاتي از         ي خودزندگينامه   روايات ديگر نيز برخي جنبه    . آيد  نمي

آيـد او در      ي سـعدي بـر مـي        نويسانه  دزندگينامهآنچه از روايات خو   . مشاهدات احتمالي هستند  
ها و بعـضاً      عين آن كه مايل است خود را فردي حاضرجواب بازنمايي كند اما از نقل تنگدستي              

هاي خود ابايي ندارد و از اين حيث تصويري آرماني به لحاظ اخلاقي از خـود بـه                    ناپرهيزگاري
  .دهد دست نمي
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ــوچهر  .30 ــدپور، من ــدانباني «) 1381(محم ــات زن ــس(ادبي ــام نخ ــخنان : تگ ــرحي از س ش
 ؛4ي  ، شماره1381، تير اصلاح و تربيتي  ، ماهنامه»)آموز سعدي حكمت

بــه مناســبت يكــم (حقــوق شــهروندي از ديــدگاه ســعدي «) 1387(مظـاهري، نــورعلي   .31
 ؛80ي  ، شماره1387، ارديبهشت كانون، »)ارديبهشت ماه سالروز بزرگداشت سعدي

تربيتـي تـشويق و تنبيـه در آثـار          -عليمـي هـاي ت    واكاوي نگاره «) 1391(ممتحن، مهدي    .32
 ؛1391، پاييز 15ي  ، شمارهادبيات تعليميپژوهشي -ي علمي سعدي، نشريه

 ؛7ي  ، شماره1333، ارديبهشت هلال، »حيات سعدي«) 1333(منظورالحق  .33

تحليـل محتـواي اشـعار حـافظ و سـعدي بـر اسـاس تيـپ                 «) 1384(ميرهاشمي، مالك    .34
، دانـشگاه آزاد    دانش و پـژوهش در علـوم تربيتـي        ،  »)يگراي  برون-گرايي  درون(شخصيتي  

 ؛1384، بهار و تابستان 6 و 5ي  ، شماره)اصفهان(اسلامي واحد خوراسگان 

، »)مدخلي بر بحث سعدي و تجـدد      (سعدي و سيرت پادشاهان     «) 1378(ميلاني، عباس    .35
 ؛1378، تابستان 42ي  ، شمارهشناسي ايراني  فصلنامه

ي   ، شـماره  بخـارا ،  »ي سـعدي    فهوم اعتدال و عدالت در انديشه     م«) 1379(نراقي، احسان    .36
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 ؛1379، فروردين 11

ي قـديم،   ، دورهاصـلاح و تربيـت  ، »سعدي و تعليم و تربيـت    «) 1378(نصيري نكو، آرش     .37
 ؛52ي  ، شماره1378ارديبهشت 

هـاي تربيتـي و آموزشـي     ي انديشه مقايسه«) 1391(روز، يوسف و بختياري، تهمينه      نيك .38
ي ادبيـات و   ، دانـشكده ادبيـات تطبيقـي  پژوهشي -ي علمي ، نشريه»جان ديوييسعدي و   

 ؛1391، تابستان 6ي  علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال سوم، شماره

هـاي اخلاقـي بوسـتان        اشتراكات آموزه «) 1390(وفايي، عباسعلي و كاردل ايلواري، رقيه        .39
ي   ، شـماره  1390، تابـستان    دبيات تعليمـي  ي ا   پژوهشنامه،  »)ع(سعدي و ديوان امام علي    

 ؛10

، سال  شناسي  ايراني    ، فصلنامه »هاي سعدي   جدل«) 1379(همايون كاتوزيان، محمدعلي     .40
 ؛47ي  ، شماره1379دوازدهم، پاييز 

ــان، محمــدعلي  .41 ــار (همــايون كاتوزي ــرار ســعدي از مدرســه«) 1380به ــصلنامه»ف ي  ، ف
 ؛1380، بهار 49ي  ، شمارهشناسي ايران

ي   ، فصلنامه »گلستان و افسردگي سعدي   «) 1380تابستان  (يون كاتوزيان، محمدعلي    هما .42
 ؛1380، تابستان 50ي  ، شمارهشناسي ايران

ي  ، فـصلنامه »آميز سـعدي  دروغ مصلحت«) 1381تابستان (همايون كاتوزيان، محمدعلي     .43
 ؛54ي  ، شماره1381، تابستان شناسي ايران

ي   ، فـصلنامه  »كـشي   هـاي سـعدي     ريـشه «) 1381پـاييز   (همايون كاتوزيـان، محمـدعلي       .44
 ؛55ي  ، شماره1381، پاييز شناسي ايران

رسـتگار، منـصور   : ، در»جهان مطلوب سـعدي در بوسـتان  «) 1350(يوسفي، غلامحسين   .45
ي   كنگـره : ، شـيراز  ) مقاله 26مشتمل بر   (ي زندگي و شعر سعدي        مقالاتي درباره ) 1350(

  .انشگاه پهلويجهاني سعدي و حافظ، شوراي انتشارات د
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